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فعالیت سایت و کانال تلگرامی دکتر محسن رنانی تا نتیجه نهایی رسیدگی قضائی تعلیق شده است

تعلیق قلم
عباس عبدی: خواستار رسیدگی عادلانه، شفاف و با حضور هیئت منصفه و مطبوعات در دادگاه دکتر رنانی هستیم

سیـاستسیـاست

 وحیده کریمی: «فعالیت سایت و کانال تلگرامی دکتر محسن 
رنانی تا نتیجه نهایی رسیدگی قضائی تعلیق شد»؛ خبری که 
بعد از حذف ۲۳ مقاله از ســایت او که سبب تشکیل پرونده 
قضائی برایش شــده اســت، کمی دور از انتظــار بود اما در 
نهایت اصل خبر تعلیق که نشان از گرفتن قلم یک اندیشمند 
تحت فشارهای وارده  دارد، تأیید شد. برای دستیابی به آنچه 
در این مدت بر محسن رنانی گذشته است که  منجر به چنین 
تصمیمی شده، تلاش بســیاری کردیم با ایشان گفت وگویی 
داشته باشیم که موفق نشدیم، اما در پی جست وجو هایی که 
داشتیم و حسب اطلاعاتی که توانستیم کسب کنیم، متوجه 

بخشی از جزئیات پرونده و  اتهامات ایشان شدیم.

ماجرای پرونده محسن رنانی چیست؟
طبق اطلاعات کسب شده، «بعد از اعلام نتایج انتخابات 
ریاســت جمهوری چهاردهم، در اصفهان مراجع انتظامی و 
امنیتی شکایتی علیه محســن رنانی را ثبت کردند». هرچند 
ما دسترســی به متن شــکایت و جزئیات پرونده نداشته ایم، 

اما در مسیر تحقیقات خود متوجه شدیم که یکی از عناوین 
اتهامی او «تبلیغ علیه نظام» بوده است. این پرونده همچنان 
در دادســرای انقلاب مفتوح بوده و منجر به تصمیم نهایی 
قضائی هم نشده اســت. مطابق آنچه  ما در این بازه زمانی 
کسب کرده ایم، دکتر رنانی بارها احضار و در مراحل تحقیقات 
شرکت و از خود دفاع کردند و طبق شنیده ها در همین راستا 
برای حذف مقالاتی که در ســال های گذشته در سایت بوده، 
دستور قضائی صادر شده که اگر در آن زمان تمکین نمی شد، 
منتج به فیلترشــدن سایت می شــد. بنابراین دکتر رنانی ۱۷ 
مقالــه جدید دیگر خود را که جزء مــدارک اتهامی او در این 
پرونده بودند، از ســایت حذف کرده تــا مجموعا ۲۳ مقاله 
حــذف شــوند و از طرفی هر مقاله جدیدی هــم که در این 
مدت توسط ایشان نوشته شــده، در نهایت به حجم پرونده 
و عناوین اتهامی او افزون شــده است. بنابراین مسئله فقط 
مقالات حذفی نیســت و مطالب جدید هــم بر قطر پرونده 
افزوده اســت. بنابراین با اینکه از وجود دستور قضائی برای 
تعلیق ســایت و کانال تلگرامی مطمئن نیســتیم، اما طبق 

شنیده های ما دکتر رنانی برای جلوگیری از افزون شدن قطر 
پرونده تصمیم گرفته اند دیگر مقاله جدیدی ننویسند. همه 
ایــن اتفاقات در شــرایطی رخ داده که دکتــر رنانی در زمان 
انتخابات تلاش بسیاری برای آشتی مردم با صندوق های رأی 
انجام دادند. در شــورای راهبــردی دولت بودند و در فضای 
ســرد انتخابات که بیش از نیمی از مردم حاضر نبودند پای 
صندوق های رأی حاضر شــوند، تلاش بسیاری برای شادابی 
ایران با افزون شدن مشــارکت در انتخابات انجام دادند. یک 
منبــع آگاه به «شــرق» گفت:  «بعد از پیروزی پزشــکیان در 
انتخابات پســت های حســاس و کلیدی هم از سوی دولت 
به دکتر رنانی پیشنهاد شده که در کمال تواضع هیچ کدام را 
نپذیرفته و به این حد که بازوی مشورتی «در صورت نیاز» کنار 
دولت باشد اکتفا کرده، مسئولیتی قبول نکرده است». اینکه 
چرا چنین برخوردی با یک اســتاد اندیشمند دانشگاه شده و 
چنین شــرایطی را ایجاد کرده  و چگونه می شود شرایطی را 
پیش آورد که یک نویسنده قلم بر زمین بگذارد، سؤالی است 

که از دیروز بارها در فضای مجازی پرسیده شده است.

  آنچه  در پرونده دکتر رنانی مشاهده می شود، برخورد متعارف 
قضائی نیست

در همین راســتا، عباس عبــدی، روزنامه نــگار و فعال 
سیاســی اصلاح طلب، در نقد آنچه این روزها بر دکتر رنانی 
می گــذرد و نگرانــی افکار عمومی از نحــوه برخورد با یک 
اندیشمند به «شــرق» گفت: «از نظر من هیچ تفاوتی میان 
اســتاد دانشــگاه، مســئول، کارگر و فرد عادی در رسیدگی 
قضائی وجود ندارد. بنابراین  به هیچ وجه دنبال این نیستم که 
بگویم برای اســتاد دانشگاه که دلسوز کشور است یا نیست، 
تمایزی قائل شویم. این اصلا مسئله ما نیست؛ باید برای همه 
برابری حقوقی حاکم باشــد. اما آنچه  در پرونده دکتر رنانی 
مشاهده می شود، برخورد متعارف قضائی نیست». این فعال 
سیاســی که بر اهمیت عدالت قضائی تأکید دارد و مخالف 
هر گونه تبعیضی در این مســیر است، در ادامه سخنان خود 
گفــت: «مــا نمی خواهیم تبعیضی بــرای هیچ کس وجود 
داشته باشــد؛ نه برای نیروهای طرفدار حکومت و نه برای 
اســتادان دانشگاه یا ســایر افراد. ما دوســت داریم شرایط 

متعارفی حاکم باشــد». با توجه به دستور قضائی که منجر 
به حذف ۲۳ مقاله از سایت دکتر رنانی شده و همین مقالات 
بخش عمده پرونده قضائی او را هم تشــکیل داده اســت، 
عبدی با نگاهی به پیشــینه انتشارات مقالات در این سایت، 
ســؤال مهمی را طــرح کرد و گفت: «اینکــه مقالاتی را که 
از چند سال پیش منتشر شــده اکنون مطرح کنند و  برایش 
پرونده تشکیل دهند ، واقعا بی معنی و غیرقابل فهم است. 
اگر مقالاتی که در چند ســال گذشــته منتشر شده اند  دارای 
مشکل و ابهام بودند، چرا در همان زمان موضوع رسیدگی 
قرار نگرفتند؟ این نشــان می دهد که مضمون و هدف چیز 

دیگری است». او در بررسی ابعاد آنچه رخ داده، به اهمیت 
رسیدگی در محکمه ای با حضور هیئت منصفه و علنی تأکید 
کرده و توضیح داد: «به علاوه  رســیدگی عادلانه، شفاف و با 
حضور هیئت منصفه و مطبوعات باید انجام شــود تا همه 
ببینند چه چیزی گفته شده است. تجربه نشان می دهد  این 
پرونده ها معمولا چیز خاصی در بر ندارند و بیشتر برای ایجاد 
زحمت و ترس است». این روزنامه نگار در پایان گفت: «این 
موضــوع جایی اهمیت پیدا می کند که چرا باید یک اســتاد 
معتبر، دلسوز و خدمتکار کشــور با چنین وضعیتی مواجه 

شود؟».

انتشار خبر تصویب لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مشتمل بر 
یک مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸ هیئت وزیران 
و الزامی شــدن حضور وکیــل در در تمام دعاوی مدنی اعم از نخســتین، واخواهی، 
تجدیدنظر و فرجام، خوش بینی را در بین وکلا ایجاد کرده است که گره مشکل بی کاری 
و کم کاری ایشان رو به گشایش بگذارد اما، مطالعه و تحلیل آثار این الزام نه تنها امکان 
تصویب آن را از سوی مجلس کاهش می دهد بلکه، بر فرض تصویب خط بطلانی 
بر رؤیای زندگی همراه با آســودگی و رفاه اقتصادی وکلا خواهد کشید. در وضعیتی 
که درآمد عموم شــهروندان پایین و تعداد وکلا زیاد است، اشخاص حقوقی امکان 
استفاده از نماینده حقوقی (اشخاص غیروکیل) را دارند و سیستم معاضدت قضائی 
نسبتا رایگان توسط کانون های وکلا ارائه می شود، الزامی شدن وکالت در دعاوی واقعا 
چه آثاری بر تصمیم شهروندان جهت مراجعه به وکیل دادگستری دارد؟ همچنین، 
آثار مالی دولت برای پوشش هزینه های معاضدت قضائی چیست؟ آیا مجلسی که 
برای کاهش و انتقال هزینه های دولت جهت استخدام فارغ التحصیلان حقوق، قانون 
تســهیل و موازی ســازی در نهاد وکالت را تصویب و تقویت کرده، آیا حاضر است با 
تصویب ماده ۲۸ لایحه آیین دادرســی مدنی، مجددا بار هزینه های دولت را افزایش 
دهد؟ همچنین، دسترسی به سیســتم عدالت و تظلم خواهی حق بنیادین و مسلم 
شهروندی است (اصل ۳۴ قانون اساسی) و نفس الزامی شدن وکالت می تواند حق 
دسترســی به عدالت را محدود و تضییق کند. شاید در بدو امر، مراجعه دسته ای از 
شــهروندان که توان مالی کافی برای مراجعه به وکیل ندارند، به معاضدت قضائی 
راه حل مشکل باشد. به نظر می رســد این تحلیل بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها 
ساده اندیشــی است. لذا، تلاش می کنیم برای پاسخ به ابهامات فوق، در چند بند آثار 

الزامی شدن وکیل در دعاوی را تحلیل کنیم:
۱. اثرات مثبت الزامی شدن وکالت برای وکلا

افزایش تقاضا برای خدمات وکالتی و ایجاد بازار تضمینی
الزام قانونی برای داشتن وکیل در دعاوی مختلف می تواند باعث 
افزایش تقاضا برای خدمات حقوقی شود. این امر در وضعیتی که 
تعداد وکلا زیاد اســت، می تواند رقابت بین وکلا را کاهش داده و 
اشــتغال زایی بهتری برای آنان ایجاد کند. اما، این وضعیت کاملا 

شکننده و تابعی از شرایط اقتصادی خانوارهاست.
ارتقای کیفیت دادرسی و تثبیت نقش وکلا: حضور وکیل در دعاوی می تواند کیفیت 
دادرسی را افزایش و احتمال وقوع اشتباهات قضائی را کاهش دهد. این امر موجب 
ارتقای جایگاه حرفه وکالت در جامعه می شود و باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام 

قضائی خواهد شد.
۲. چالش های الزامی شــدن وکالت برای شــهروندان و دولت: افزایش مراجعه به 
معاضدت قضائی و افزایش هزینه هــای دولت: هرچند خدمات معاضدت قضائی 
در حوزه مشــاوره حقوقی رایگان و در حوزه دعــاوی به علت قلت حق الزحمه به 
نحو نسبتا رایگان ارائه می شود، تردیدی نیست که شهروندان در مواجهه با دوراهی 
مراجعه به وکیل دادگســتری یا ارائه خدمات حقوقی و قضائــی رایگان، راه دوم را 
انتخاب خواهند کرد. چه، بســیاری از مردم ممکن است به دلیل کمبود منابع مالی 

نتوانند هزینه های مرتبط با اســتخدام وکیل را تأمین کنند. بر این 
بنیاد، الزامی شــدن وکالت به معنای افزایش تقاضا برای خدمات 
معاضدت قضائی است. این امر می تواند هزینه های عمومی دولت 
را برای تأمین این خدمات افزایش دهد. در صورت نبود منابع مالی 
کافی و الزام وکلا به ارائه خدمات نسبتا رایگان، می تواند منجر به 

کاهش کیفیت خدمات معاضدت شود.
برای برون رفت از این مشکل دولت باید منابع مالی خود را افزایش 
دهد و همچنین برای ایجاد انگیزه بین وکلای دادگســتری جهت 
ارائه معاضدت حقوقی- قضائی حق الزحمه آنها را نیز افزایش دهد. وضعیتی که با 

فلسفه تصویب قانون تصویب و کاهش هزینه های دولت هماهنگی ندارد.
نبود توازن در توزیع وکلا: در برخی مناطق کم جمعیت یا محروم، وکلای کافی وجود 
ندارد. در نتیجه، اجرای الزامی شدن وکالت ممکن است در این مناطق چالش برانگیز 

باشد.
کاهــش حق الوکاله وکلا و تداوم بی کاری:با توجه به تعداد فراوان وکلا و تقاضاهای 
موجود می توان در یک دسته بندی کلی پرونده ها و دعاوی را از لحاظ اقتصادی به دو 

بخش دسته بندی کرد:
دسته نخست، پرونده های ساده و با بار مالی پایین: با توجه به اینکه برخی از پرونده ها 
دارای پیچیدگی خاصی نیستند و عموم وکلا فارغ از سن، دانش و مهارت توانایی انجام 

آن را دارند، هرچند تقاضا برای داشــتن وکیــل افزایش می یابد اما با عنایت به تعداد 
زیاد وکلا، می تواند قیمت ها یا حق الوکاله را به طور آشکاری کاهش دهد. بدین نحو، 

وکلایی که در این حوزه ها کار می کنند را در بلندمدت دچار مشکلات اقتصادی کند.
دوم، پرونده هــای پیچیده با بار مالی بالا:درخصوص پرونده های پیچیده، بازار وکالت 
بازار رقابت انحصاری اســت. در این بازار شــخصیت وکیل علت عمده مراجعه به 
اوســت و قانون عرضه و تقاضا نقش بســیار کمی دارد. چــه، هدف مراجعه کننده 
موفقیت در پرونده اســت و حق الوکاله وکیل نیز بخش محــدودی از ارزش دعوی 
را تعییــن می کند. این حوزه از پرونده های حقوقی همواره در دســت بخش خاصی 
از اشــخاص بوده و کاهش یا افزایش تعداد وکلا، تغییر تعرفه ها و... تأثیرات بســیار 
محدودی در آن دارند. وکلای باسابقه، تأثیرگذار در پرونده ها و متخصص در این بازار 
فعالیت می کنند. به نظر می رسد الزامی شــدن وکیل در این نوع پرونده ها یا بی تأثیر 

است یا تأثیر بسیار کمی دارد.
در نتیجه می توان گفت، الزامی شــدن وکالت راه حل قطعــی و پایدار برای تضمین 
اشتغال و سطح درآمد وکلا نیست و شاید در کوتاه مدت متضمن آثار مثبتی باشد اما، 
به علت دســتوری بودن و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد خانوارها، در بلندمدت 
نمی تواند وضعیت را به نحو بنیادینی تغییر دهد. البته، درخصوص تأثیر الزامی شدن 
وکیل در ســایر حوزه ها می توان گفت، چنانچه الزامات مالی و اجرائی این سیاســت 
به درســتی مدیریت شــود، می توان از آن به عنوان ابزاری برای بهبود نظام قضائی 
و ارتقای جایگاه و نقش وکلا در جامعه و فرایند دادرســی اســتفاده کرد. در غیر این 
صورت، ممکن اســت این سیاست موجب فشار مالی بر شهروندان و کاهش اعتماد 

عمومی به عدالت شود.

ایران چالش های الزامی شدن وکالت در 

 وحید قاسمی عهد
استاد دانشگاه و وکیل دادگستری
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